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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه 
بودجه این وزارتخانه به ۴۰ همت رسیده است گفت: منابع داریم 
و اکنون منتظر شما هستیم و جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۵ و 

سایر منابع، شاخص اصلی ارزیابی سالیانه مدیران است.
سید رضا صالحی امیری در نشست شورای معاونان، مشاوران 
و مدیران ستادی و استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
از عملکرد یک سال گذشته  قدردانی  و صنایع دستی، ضمن 
تمامی مجموعه وزارتخانه، مسیر پیش رو را مرحله ای جدید و 
سخت تر همراه با فرصت های بزرگ تبیین و تاکید کرد: یکسال 
ارزیابی های  در  برتر  جایگاه  به  را  وزارتخانه  مستمر،  تلاش 
ملی رسانده است. سال دوم فعالیت »تثبیت نتایج«، »شتاب 
با  او  بود.  مردم« خواهد  بر رضایتمندی  و »تمرکز  پروژه ها« 
کمیسیون  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش های  به  اشاره 
فرهنگی، کمیسیون برنامه وبودجه و سخنگوی این کمیسیون 
در صحن علنی گفت: این عملکرد برتر در میان دستگاه ها، 
متعلق  موفقیت  بیشترین  محصول تلاش تک تک شماست. 
سهم  آن  کمترین  و  استان هاست  سپس  و  شهرستان ها  به 
وزیر است. این موفقیت آغاز راه و اکنون باید اثبات کنیم که با 
انگیزه، اراده، همبستگی، انسجام و سرعت می توانیم به اهداف 
تعیین شده برسیم. صالحی امیری از همه همکاران در تهران، 
استان ها و شهرستان ها خواست از بروکراسی و کاغذبازی فاصله 
بگیرند و تمرکز را بر نتیجه گرایی بگذارند. وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ۶۵ سفر استانی و حضور 

در ۱۱۵ شهرستان طی سال گذشته، گفت: این الگو باید توسط 
مدیران استان ها با سفرهای منظم شهرستانی ادامه یابد. رویکرد 
است.  یافته  پایان  کلی گویی  دوران  و  الزامی  پروژه محوری 
یا  را مسئله شناسی، دلایل موفقیت  پروژه ها  مدیران تک تک 
عدم موفقیت را احصا کنند و موانع را بردارند. صالحی امیری 
با اشاره به ظرفیت های گسترده استانی گفت: ۹۰ درصد توان 
وزارتخانه در استان هاست. معاونان ستادی باید سفرهای منظم 
خود را تعریف کنند و مدیران استان و شهرستان ها نیز همزمان 
برنامه سفرهای میدانی خود را ارائه دهند. نشستن در اتاق ها ما 

را به مقصد نمی رساند؛ اکنون زمان حرکت همزمان و فراگیر 
است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر 
تفویض اختیار، گفت: هیچ مدیری نباید به دلیل نداشتن اختیار 
از انجام کار باز بماند. همه شما در حکم معاون و حتی وزیر 
هستید؛ تصمیم های لازم را شجاعانه بگیرید. صالحی امیری، 
بازسازی رابطه میان وزارتخانه و مردم را یک ضرورت دانست 
و اضافه کرد: مردم باید احساس خوبی از دستگاه داشته باشند. 
رضایتمندی واقعی زمانی است که مردم در میدان از عملکرد ما 

رضایت داشته باشند. 

زهرا آقایی: ژوزه ساراماگو از آن دست نویسندگانی است که 
جهان را نه آن گونه که هست، بلکه آن گونه که ممکن است 

بشود؛ روایت می کند.
آن  در  که  آینده ای  است؛  آینده  بحران های  نویسنده  او   
فناوری نقش اصلی را ندارد، بلکه این انسان است که در برابر 

آزمون های اخلاقی، اجتماعی و فلسفی قرار می گیرد. 
اگرچه ساراماگو در ظاهر یک رمان نویس است، اما در عمل 
رفتاری شبیه یک دانشمند آزمایشگاهی دارد: او تنها با یک تغییر 

کوچک در جهان، رفتار انسان را زیر میکروسکوپ می گذارد.
	Áآزمایشگاهی به نام داستان

در  می شوند.  آغاز  ساده  فرض  یک  با  اغلب  او  رمان های 
بینایی، مردم رأی سفید  نابینایی همه گیر می شود؛ در  کوری، 
می دهند. در وقفه مرگ، مردن برای مدتی متوقف می شود. اما 
ایده ها وسیله اند، نه هدف. هدف اصلی، مشاهده واکنش  این 
انسان است: انسانی که ناگهان از چارچوب های عادی بیرون 
افتاده و باید دوباره بفهمد چه چیزی اخلاق است، چه چیزی 
از  نگاه مدل‌سازی جهان  این  قدرت، و چه چیزی مسئولیت. 
ساراماگو نویسنده ای می سازد که برخلاف جریان فانتزی نویسی، 

جهان های عجیب را برای سرگرمی نمی آفریند.
 او بحران می سازد تا انسان را روشن تر ببیند؛ تا نشان دهد 
لایه های پنهان جامعه چقدر شکننده اند و چگونه با کوچک ترین 

لرزش فرو می ریزند.
	Áبحران اخلاق؛ نقطه کانونی جهان ساراماگو

ساراماگو بیش از هر چیز به بحرانی فکر می کند که بسیار 
قبل از فروپاشی سیاسی یا اجتماعی رخ می دهد: بحران اخلاق. 
در کوری، آنچه جامعه را ویران می کند نابینایی نیست، وحشت 
است؛ وحشت از دیگری، از گرسنگی، از بی قانونی. تمدن، در 

جهان او لایه ای نازک است که با اولین ترک می شکند.
 او می‌گوید وقتی انسان دیده نشود، خودش را هم نمی‌بیند. 
در بینایی اما بحران از سویی دیگر آغاز می‌شود: مردم با رأی 

سفید، مشروعیت سیاسی را در موقعیت آزمایش قرار می‌دهند. 
دولت وحشت می‌کند و مردم بی‌صدا می‌مانند؛ برخوردی که 
به‌طرزی عجیب شبیه شرایط امروز جهان است؛ جهانی که در 
آن اعتماد عمومی، سرمایه‌ای نایاب شده و قدرت‌ها بیش از هر 

زمان دیگری از صدای مردم فاصله گرفته‌اند.
	Áفلسفه در دل روایت

ساراماگو بی‌آنکه فیلسوف باشد، پرسش‌های فلسفی را در دل 
داستان می‌نشاند: اگر انسان نتواند انتخاب کند، چه می‌ماند؟ اگر 
مرگ متوقف شود، زندگی چه می‌شود؟ قدرت بدون مشروعیت 
تا کجا دوام می‌آورد؟ این پرسش‌ها نسخه‌ای پیش‌گویانه برای 
جهان امروز‌اند؛ جهانی که از بحران تصمیم‌گیری و هویت رنج 
می‌برد. زبان سیال؛ روایتی متناسب با ذهن امروز. جمله‌های 
که  است  ساختاری  متن،  در  دیالوگ‌های حل‌شده  و  طولانی 
ذهن چندلایه انسان معاصر را بازتاب می‌دهد؛ ذهنی که در عصر 

شبکه‌ها پیوسته و بی‌وقفه فکر می‌کند.
	Áنقد قدرت؛ بدون شعار

با  نه  برهنه می‌کند؛  را در بستر بحران‌ها  ساراماگو قدرت 
خطابه، بلکه با داستان. او نشان می‌دهد قدرت همیشه از یک 

چیز می‌ترسد: انسان آگاه.
	Áانسان؛ قهرمان همیشگی

در تمام آثارش، انسان معمولی مرکز روایت است؛ انسانی 
که سقوط می‌کند اما می تواند دوباره برخیزد. آینده در جهان او 
میدان انتخاب های انسانی است، نه بازی تکنولوژی. ساراماگو 
برای زمانه ما ضروری است، زیرا: بحران های امروز را پیش تر 
آزموده، اخلاق را در مرکز روایت نشانده، قدرت را بی فریاد نقد 
کرده، و انسان را مهم ترین متغیر آینده دانسته است. بازگشت 
به ساراماگو یعنی بازگشت به آینده؛ آینده ای که او سال ها پیش 

روشن کرده بود.

 انجمن کوروش؛۳۰ سال تجربه فرهنگی در خدمت شاهنامه
ابراهیم سپاهانی، مردی که از کتابخانه های آمریکایی تا 
گذر چهارباغ اصفهان همراه واژه ها بوده، امروز در کتاب فروشی 
خود همچنان میراث عشق به کتاب را به نسل های بعدی 
منتقل می کند؛ جایی که هر کتاب نه تنها برگه ای از تاریخ، بلکه 

تکه ای از روح انسانی است.
به گزارش ایسنا، در دل یک صبح پاییزی نه چندان سرد، 
هنگامی که درختان زردپوشیده همچون نگارگرانی که قلم بر 
بوم خاکی می رانند، جلوه ای از رنگ های گرم به رخ می کشیدند 
و آفتاب، هنوز از حجاب بامداد رهایی نیافته بود، در خیابان 

چهارباغ اصفهان قدم می زدم. 
آن جا، در دل این گذر فرهنگی، جایی که تاریخ و هنر با 
هم درآمیخته اند، با شوق فراوان به کتاب فروشی دوست داشتنی 
در  کهن  درختی  رسیدم؛  اصفهان  فرهنگ سرای  همان  یا 
افکنده  بر در فلزی سبزرنگ  جلوی مغازه، سایه ای مطبوع 
و شیشه های  آرامش بخش  سبز  رنگ  با  که  مغازه ای  بود.  
شفافش بازی نور و رنگ را منعکس می کردند و در دل این 
گذر فرهنگی چهارباغ می درخشید. فضایی که به من دلیلی 
برای توقف داد و قدم هایم را به سوی خود کشاند.  وارد مغازه 
شدیم. جهان بیرون، با تمام شلوغی اش، ناگهان محو شد. 
بوی مرکب و کاغذ تازه با عطر چای قندپهلویی که سپاهانی 
در استکانی کمرباریک ریخته، در فضا پیچیده بود. موسیقی 
سنتی همچون زمزمه ای از دیروز، آرام در پس زمینه طنین 
می انداخت. پشت میز چوبی، مردی با موهای سفید و خطوط 
حکمت در چهره، نشسته بود. نگاهش عمیق و صبور بود؛ نگاه 
کسی که فصل های زندگی و کتاب هایش را مرور می کند.  
روی میز چند پیپ قدیمی با خاکستری از گذشته کنار هم 
چیده شده بودند، دیوارهای مغازه با خط استاد معین تزئین 
شده بود، بخشی از سقف با آیینه کاری ظریف آراسته شده، 
آیینه هایی که نور را منعکس می کردند و با هر تابش چهره 
سپاهانی کتاب ها و فضای کوچک مغازه را در روشنایی تکه 
تکه خود غرق می کردند. این آیینه ها بازتاب جان های روشن 
این مکان میان واژه و  آیینه گونه که در  انسان هایی  بودند، 
معنا در رفت و آمدند. پس از سلام و استقبال گرم ابراهیم 
سپاهانی و به دعوت او روی صندلی کنارش نشستم و عکاس 
و صمیمی  گرم  فضای  از  عکاسی  مشغول  هم  خبرگزاری 
کتاب فروشی شد. گربه ای آرام وارد کتاب فروشی شد، بدون 
هیچ ترسی و کنار بخاری نشست. سپاهانی با لبخندی مهربان 
برایش از قبل غذا گذاشته و معلوم بود که این کار هر روزش 
است با لحنی صمیمی و خنده ای بر لب گفت: این هم مشتری 
هر روزه ماست. نامش آرام است تنها نگاه می کند و گوش 
می دهد. درب مغازه باز بود و مشتریان یکی یکی وارد شدند؛ 
برخی پرسشی درباره کتاب تازه داشتند، برخی فهرستی در 
دست، به دنبال فروش کتاب های تست خود که با مهربانی 
به آن ها آدرس پاساژ شکری محل خریدوفروش کتاب های 
آمدند  دست  به  دوربین  جوان  دختر  چند  می داد.  را  درسی 
تا فقط از چهره آرام و پراز اندیشه سپاهانی و فضای مغازه 
عکس بگیرند. در این آمدورفت ها مردی نسبتاً سالمند با کت 
سورمه ای رنگ وارد شد. صحبت از لیست کتاب هایش کرد 
که از قبل به فرهنگ سرا سفارش داده بود به دعوت سپاهانی 
نشست روی صندلی کناری، چای در استکان برایش ریخت و 
قندان را کنارش گذاشت بفرما، جناب نبوی نژاد چای قندپهلو 
بخور.  نبوی نژاد، مدیرمسئول نشریه زنده رود با لبخندی بر 
لب گفت، چرا قند؟ کدام اصفهانی چای را با قند می خورد؟ 
پولکی کجاست؟ سپاهانی با خنده ریزی گفت: چای پولکی 
میان  در  شدند،  گفت وگو  مشغول  و  بخورید  منزل  در  را 
گفت وگوهایش از آسیب موریانه به قفسه رمان های فرانسوی 
و آلمانی کتابخانه شخصی اش گفت و آرام جعبه ای نقره ای 
رنگ از جیب کتش بیرون آورد و تنباکوها را در بین انگشتانش 
نرم کرده در میان ورق هایی پیچید و بعد آتشی زد و مشغول 
سیگارکشیدن شد، سپس برخاست و بادقت میان قفسه ها قدم 
زد.  درباره چاپ و نسخه های قدیمی کتاب ها توضیح می داد، 
گویی بند، بند کتاب ها را از حفظ می دانست صحبت از دهباشی 
کرد و ماهنامه ای که چند ماه است برایش فرستاده نشده، بعد از 
تحویل گرفتن لیست سفارشی اش با بسته های کتاب در دست 
خداحافظی کرد و رفت و من خوشحال از این بودم که هنوز 
هم انسان هایی فرهیخته هستند که برای خرید کتاب هزینه 
کنند. دراین بین مردی دیگر با لیستی به دست وارد مغازه شد؛ 

آقای جویا جهانبخش، پژوهشگر و اصفهان شناس. کتاب های 
سفارش داده شده اش را تحویل گرفت و با سپاهانی گپ وگفتی 
کرد، متین و باوقار آرام خداحافظی کرد و رفت و من فهمیدم 
که این جا فقط یک کتاب فروشی ساده نیست، بلکه پاتوقی 
برای اهالی فرهنگ و اندیشه است و همان طور که سپاهانی 
تاریخ شناس  مظاهری،  مرحوم  چون  بزرگانی  کرد  تعریف 
نویسنده و اصفهان شناس،  از مفاخر کشور، علی خدایی،  و 
علی دهباشی، سردبیر مجلات بخارا و سمرقند و ناشران و 
نویسندگان بزرگی در این مکان در رفت وآمد بوده و هستند.  
سپاهانی چای درون استکان کمرباریک و نعلبکی زرین برایم 
می ریزد و می گوید: بخور. چای تازه دم و خوش‌عطر قندپهلو 
در فضای صمیمانه کتاب فروشی لذت گفت وگو را صدچندان 
کرد. او روی صندلی به آرامی جابه جا شد و با لبخند ریزی 
که بر لب داشت، می افزاید: من از کودکی عاشق کتاب بودم. 
اولین کتابی که به یاد دارم، خواندم از مؤسسه فرانکلین بود. 
نامش درست در خاطرم نیست، فکر می کنم علم و زندگی 
اما به زبان ساده، زندگی و علم را  بود، کتاب قطوری بود، 
برای بچه ها توضیح می داد. همان موقع ها بود که حس کردم 
کتاب چیزی فراتر از سرگرمی است، چیزی است که آدم را با 
جهان و خودش آشنا می کند.  مدیر کتابفروشی فرهنگسرا بیان 
می کند: برای تحصیل به آمریکا رفتم، تاریخ شناسی خواندم. 
وقتی در آمریکا بودم، همیشه در کتاب فروشی ها پرسه می زدم. 
کتاب ها را زیرورو می کردم، دنبال گمشده ای بودم که هنوز 
نمی دانستم چیست، اما می دانستم در کتاب پیدا می کنم. همان 
عشق و علاقه مرا تا به امروز کشانده و این عشق همچنان 
ادامه دارد. سپاهانی ادامه می دهد: زمان انقلاب برگشتم ایران، 
درست وقتی که تسخیر لانه جاسوسی رخ داد و شرایط کشور 
پیچیده بود. کمی بعد خدمت سربازی را گذراندم و در جبهه ها 
بودم. با تمام سختی ها، عشق من به کتاب هیچ گاه کم نشد. 
دیدم اصفهان نیاز به یک کتاب فروشی دارد؛ جایی که کتاب 
را بتواند به شکل واقعی و درست به مردم عرضه کند، نه فقط 
برای فروش. همان زمان بود که تصمیم گرفتم فرهنگ سرای 

اصفهان را تأسیس کنم.
	Áتأسیس فرهنگ‌سرا در سال‌های جنگ

او سکوت معناداری می کند و می گوید: دهه شصت بود، 
سال های جنگ، اما با عشق به کتاب، کار را شروع کردم. 
تأسیس فرهنگ سرا در ۱۳۶۴ بود، درست زمانی که شهر زیر 
حملات بمب و موشک دشمن بود و من در پی فرهنگ و 
اندیشه مردم، مسیر آسان نبود، فراز و نشیب ها خیلی زیاد بود. 
بمباران ها، موشک باران ها، مشکلات اقتصادی، همه جزئی از 
مسیر ما بودند. یادم می آید یک بار شیشه مغازه بر اثر موج 
انفجار شکست، اوضاع اصلًاً عادی نبود، اما من با همان عشق 
و علاقه مسیر را ادامه دادم. حتی به یاد دارم در زمان جنگ 
هم مشتریان خاص خودم را داشتم؛ کسانی که با شور و علاقه 
می آمدند و کتاب می خریدند. من با عشق مقاومت کردم و 
کار را ادامه دادم.  مدیر کتابفروشی فرهنگسرا می افزاید: یادم 
می آید زمانی که کتاب فروشی را دایر کردیم، سیستم فروش 

مثل الان نبود. کتاب ها موضوع بندی نشده بودند. هر کس 
اسم کتاب  پیش خوان  باید جلوی  بخرد،  کتابی  می خواست 
را می گفت، اما ما سیستم باز و قفسه بندی موضوعی درست 
کردیم، تا مشتری خودش کتاب را انتخاب کند. سپاهانی با 
نگاهی ژرف به قفسه کتاب‌ها و تمیزکردن حفره پیپش با 
برای  فقط  ما  صدایی ملایم می گوید: فضای کتاب فروشی 
اندیشه و  برای گفت وگو،  نیست. جایی است  فروش کتاب 
به زور  آدم ها. من هیچ وقت  پیداکردن گمشده های شخصی 
اگر کسی می خواهد درباره  به کسی نمی گویم چه بخواند. 
تاریخ ایران بداند، راهنمایی می کنم، اما هیچ گاه سلیقه خودم 
را تحمیل نمی کنم. هر کس باید خودش انتخاب کند. حتی 
همین حالا هم که مشتری وارد می شود و کتاب می خواهد، 
اجازه می دهم خودش بین قفسه ها بچرخد و کتابش را انتخاب 
نیازمند وارد مغازه شد. نگاهش  کند. در بین گفت وگو زنی 
خسته و نگران بود. سپاهانی با لبخند و مهربانی از دخل چند 
اسکناس درآورد و به او داد. زن تشکر کرد و رفت.  او ادامه 
می دهد: در طول این سال ها، تجربه های زیادی کسب کردم. 
درست مثل کتاب های قطور چندجلدی. اگر الان فروش کم 
شده به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی ست، سفره ها کوچک 
و کتاب از سبد خرید حذف شده و دیگر اولویت مردم نیست. 
مدیر کتابفروشی فرهنگسرا توضیح می دهد: من سال ها پیش 
یک کارتن کتابی که از تهران می آوردم پنج هزار تومان قیمت 
داشت، حالا همان کارتن پنجاه میلیون تومان می شود. این 
تغییرات اقتصادی باعث شده دسترسی مردم به کتاب سخت 
شود و سرانه مطالعه پایین بیاید. سپاهانی بیان می کند: نسل 
امروز دیگر با ادبیات کلاسیک و فارسی سنگین آشنا نیست و 
بیشتر دنبال روان شناسی، توسعه فردی و کتاب های انگیزشی 
هستند. تا مشکلاتشان را از دل خط به خط کتاب حل کنند و 
این تغییر سلیقه طبیعی است؛ هر دوره و زمانه ویژگی‌های 
در  کتاب  تهیه  سیاست های  درباره  او  دارد.  را  خودش 
فرهنگ سرا توضیح می دهد: من در کتاب فروشی سعی کردم 
بهترین ترجمه ها، بهترین ناشران و گزینش دقیق کتاب‌ها را 
داشته باشم تا هر کسی بتواند، چیزی پیدا کند که به نیازهایش 
پاسخ دهد. من همیشه معتقدم کتاب فروشی باید سرای اندیشه 
و فکر باشد، جایی که هر کتاب، بازتاب جست وجوی انسانی و 

اندیشه ای است که آدم ها در آن تجربه می کنند.
	Áنگاه به آینده و امید به فرهنگ کتاب‌خوانی

این کتاب‌فروش فرهیخته تأکید می کند: باوجود فضای 
مجازی، هوش مصنوعی و کتاب های صوتی، نگرانی وجود 
دارد. شاید سرانه مطالعه کم شده باشد، شاید دسترسی سخت تر 
شده باشد، اما امیدوارم این جریان ها مسیر تازه ای برای مطالعه 
و تجربه کتاب باز کنند. من عاشق کتاب بوده ام و هنوز هم 
هر روز با شور و علاقه در فرهنگسرای اصفهان حضور دارم. 
مطالعه خودم کم شده، اما هنوز به دنبال جدیدترین کتاب ها 
هستم کار من فقط فروش کتاب نیست؛ کار من حفظ فرهنگ 
و اندیشه است و امیدوارم نسل بعد هم این مسیر را ادامه دهد، 

حتی اگر سخت باشد.

مدیـر منطقـه ۴ شـهرداری کاشـان گفـت: فـاز دوم 
بهسـازی مسـیر گردشـگری بـاغ جهانـی فین کاشـان 

شـد. آغاز 
محمدعلـی فرجـی بـا اشـاره بـه پتانسـیل فرهنگی 
گردشـگری منطقـه فین کاشـان اظهار کـرد: قرارگیری 
بـاغ جهانـی فیـن کاشـان بـه عنـوان مهمتریـن جاذبه 
گردشـگری کاشـان و آران و بیـدگل در منطقـه چهـار 
باعث شـده اسـت کـه هر سـال گردشـگران زیـادی از 

داخـل و خـارج کشـور راهـی ایـن منطقه شـوند.
 او بـا بیـان اینکه لازم اسـت تا منطقه فین کاشـان 
زیرسـاخت های لازم برای گردشـگران را داشـته باشد، 
ابراز کرد: از این رو فاز دوم بهسـازی مسـیر گردشـگری 
بـاغ جهانـی فین کاشـان آغاز شـده اسـت. مدیر منطقه 
چهـار شـهرداری کاشـان خاطرنشـان کـرد: بـا اتمـام 
مرحله نخسـت بهسـازی که شـامل انتقال شـبکه برق 
فشـار قـوی از حالـت هوایـی بـه زمینـی بـود، عملیات 
جمـع آوری آسـفالت در محـدوده باغ فین نیز آغاز شـد. 
او بـا تشـکر از همشـهریان و هموطنـان عزیز برای 
همکاری در بهسـازی این محـور تصریح کرد: در همین 
راسـتا مسـیر حدفاصل سه راه گذر سـادات تا باغ جهانی 

فیـن یـک طرفه شـده و تـردد تنها به سـمت بـاغ فین 
امـکان پذیر اسـت. فرجی با بیان اینکه مسـیر برگشـت 
تـا اطلاع ثانوی مسـدود اسـت، افـزود: از شـهروندان و 

گردشـگران مـی خواهیـم از بلـوار امـام رضـا )ع(، بلوار 
باقـر العلـوم )ع( و محلـه مـصلای فیـن بـه عنـوان 

مسـیرهای جایگزین اسـتفاده کنند.

فرهنگسرای اصفهان و روایتی از آدم های چهارباغ
کوروش جهانی، دبیر بازنشسته آموزش وپرورش و 
مؤسس انجمن فرهنگی کوروش، در گفت وگو 
با اصفهان امروز از نزدیک به سه دهه فعالیت 
آموزشی و فرهنگی خود و همچنین اقدامات 
جهانی  گفت.   سخن  انجمن  این  مردمی 
در  خدمت  سال   ۳۰ از  پس  کرد:  اظهار 
آموزش وپرورش و فعالیت در حوزه های مدیریتی و فرهنگی، تصمیم 
گرفتم یک انجمن فرهنگی خانگی و کاملًاً مستقل از هر نهاد و 
ارگانی راه اندازی کنم؛ انجمنی که بتواند دین خود را به فرهنگ 

غنی ایران ادا کند.
برگزاری    با  ابتدا  فعالیت  این  افزود:  او 

جشنواره شعر و ترانه گویشی سوزو شکل 
در  سوزو  کوه  از  برگرفته  نامی  گرفت؛ 
خوب  استقبال  خان میرزا.  شهرستان 
ایده  باعث شد که  هنرمندان و شاعران 
تشکیل انجمن به طور جدی تری دنبال شود.  به گفته جهانی، 
نخستین نشست رسمی انجمن در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد و 
از همان زمان، خوانش شاهنامه و گفت وگو درباره واژگان، مفاهیم و 
داستان های فردوسی در مرکز برنامه ها قرار گرفت. او تأکید کرد:  از 
آن زمان تا امروز ۷۵ نشست برگزار کرده ایم؛ نشستی که بخشی از 
هفتاد و پنجمین آن در کشور تونس با حضور گردشگران فرهنگی 

انجام شد و بخش دیگر در فضای مجازی ادامه یافت. 
در این نشست ها سه بخش اصلی داشتیم: شاهنامه خوانی، شعر 
و ترانه، و اجرای موسیقی. جهانی ادامه داد: تا امروز سه دوره 
جشنواره سوزو و دو دوره جشنواره گوستانی یا همان نقالی زیر ۱۲ 
سال را برگزار کرده ایم. دانش آموزان از سراسر کشور آثار ویدئویی 
خود را ارسال می کنند و داورانی از استان های مختلف آن ها را 
ارزیابی می کنند. برگزیدگان نیز جوایز فرهنگی و نقدی دریافت 
می کنند. حتی از فرانسه و افغانستان هم شرکت کننده داشتیم. 
این فعال فرهنگی که بخشی از فعالیت های او در شهرستان های 

لردگان، خان میرزا و همچنین فولادشهر اصفهان انجام می شود، 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  انجمن  بیرونی  همکاری های  به 
برنامه های  شهرکرد  عالی  دانشگاه  و  شهرکرد  آزاد  دانشگاه 
و  کرده ایم  برگزار  مولوی  و  حافظ  فردوسی،  بزرگداشت  متعدد 
نشست های انجمن به دعوت دانشگاه ها برای دانشجویان اجرا 
به مشارکت در جشنواره های ملی  اشاره  با  شده است. جهانی 
افزود: در جشنواره شاهنامه خوانی رزم آوا که در تهران برگزار شد، 
به عنوان عضو شورای سیاست گذاری حضور داشتم و هم اکنون 
نیز در حال برگزاری مسابقه بین المللی نگارگری شاهنامه هستیم. 
در  برگزیده  اثر  و ۴۰  است  آبان ماه  پایان  تا  آثار  ارسال  مهلت 
گالری شیس تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.  او همچنین از 
برنامه ای مستمر با عنوان »رادیو صبح جمعه با شاهنامه« سخن 
گفت و اظهار کرد: این برنامه با همکاری هنرمندان شهرستان 
لنجار و شهر فولادشهر هر هفته صبح جمعه منتشر می‌شود و من 
در بخش شاهنامه خوانی آن حضور دارم. این هفته سی و هفتمین 

شد.  خواهد  پخش  شاه  منوچهر  پادشاهی  به  مربوط  و  برنامه 
جهانی درباره نشست هایی که به تازگی برگزار شده، گفت: بخشی 
از برنامه های اخیر ما در سعدیه حافظیه شیراز و کنار خلیج همیشه 
فارس اجرا شد. این نشست ها مانند گذشته شامل شاهنامه خوانی، 
شعر و موسیقی است و تلاش داریم فرهنگ حماسی ایران را در 
فضاهای عمومی و دانشجویی گسترش دهیم. او تأکید کرد که 
انجمنی که راه اندازی کرده، »یک حرکت کاملًاً مردمی، خانگی 
و خودجوش« است و افزود: همه هزینه ها را شخصاً پرداخت 
می کنم و هدفم فقط پاسداشت شاهنامه و فرهنگ ایران است. 
نیز در  بیشتر اطلاعات، گزارش نشست ها، عکس ها و فیلم ها 
کانال تلگرامی انجمن منتشر می شود.  جهانی گفت: نسل جدید 
اگر شاهنامه را درست بخواند، بی نیاز از بسیاری تفسیرهای اضافی 
خواهد بود. ما در انجمن تلاش می کنیم شیوه صحیح خواندن 
را آموزش دهیم و همین دانش آموزان کم سن بعدها به دیگران 

آموزش می دهند. این بزرگ ترین دستاورد ماست.

۴۰ همت اعتبار به وزارت میراث فرهنگی اختصاص می یابد

بازخوانی اخلاق، علم و فلسفه در جهان داستانی نویسنده نوبلیست پرتغالی

فاز ۲ بهسازی مسیر گردشگری باغ فین کاشان آغاز شد

ساراماگو؛ قصه گوی فرداهای خاموش

 

ثنا روغنی


